
تحریف تاریخ و دست اندرکاران آن

تاریخ  نقل راستین وقایع و اتفاقات و حوادث مهم 
گذشــته یا ذکر رخدادها و حوادث در چارچوب 
زمان و مکان مشخص است و نقش مورخ بازتاب 
دهنده امور واقع اســت. تاریخ بر پایه شــناخت، 
حوادث تاثیرگذار، ظرف زمان و همچنین وجود 
انسان و جوامع انسانی استوار است. اما به راستی 
تحریف تاریخ چیســت و چه عواملی انسان‌ها به 
طور اعم و مورخان را بــه طور اخص به تحریف 
تاریخ وامیدارد؟ کندوکاو پیرامون عوامل و دست 
اندرکاران تحریف تاریخ امری ضروری اســت تا 
دریابیــم که آیــا آنچه مورخــان و وقایع نگاران 
نگاشــته‌اند با واقعیت امــر همخوانی دارد. اینکه 
مورخان تا زمانی پیش نتوانســتند تاریخ نویسی 
نوین را ســرلوحه کار خود قرار دهند امر دیگری 
اســت که در این مقال مورد بحث نیست. بحث 
بر ســر تحریف تاریخ در راستای اهداف و منافع 
و باوری خاص و علل آن اســت و همچنین اینکه 
عدم ترقی و پیشرفت جوامع و نبود امکانات چاپ 
و اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و رسانه‌های آزاد و... تا 
چه میزان زمینه‌ساز تحریف تاریخ بودند. تحریف 
عمری به درازای عمر استبداد دارد و در خدمت 
اقلیت حاکم بر اکثریت است. هدف تحریف تاریخ 
تامین منافع، کسب امتیازات و منزلت اجتماعی 
بیشتر، اســتحکام پایه‌های قدرت و افزودن آن و 
حفظ وضع موجــود و باورهای رایج و جلوگیری 
از دستیابی به شــناخت واقعیت‌ها و ممانعت از 
تحولات است. بنابراین تحریف تاریخ مانعی در راه 

پویایی و تغییر، تکامل، پیشرفت و توسعه جامعه 
اســت. تحریفگران عمده تاریــخ را باید صاحبان 
قدرت سیاسی دانست که برحسب صورت‌بندی‌ها 
یا ســاختار زیربنایــی و ســاختارهای فرهنگی 
مختلــف جوامع در ازمنه مختلــف این صاحبان 
قدرت سیاسی اهرم‌های و دستیاران مختلفی را با 
خود همراه داشته و دارند. همچنانکه در گذشته 
فئودالی  حاکمیت  دوشــادوش  کلیسا  حاکمیت 
اروپا بودنــد و همچنین فقیهان و ســردمداران 
دینی دوشــادوش خلفای اموی وعباسی و.... بر 
سرنوشــت جوامع حاکم و به تحریــف تاریخ به 
روال مراد خویش می پرداختند و با سوءاستفاده 
از باورهــا و تعصب‌ مردم به عوام‌فریبی متوســل 
و آن‌هــا را در خدمــت منافع و اهــداف خود به 
کار می‌گرفتنــد. اما از زمانی کــه اقتصاد نقش 
مهمی در اکثــر جوامع یافت وضــع به گونه‌ای 
شــد که صاحبان اهرم‌های اقتصادی نقشی مهم 
در تعیین قدرت سیاســی یافته و درهم آمیزی 
و پیوســتگی عمده‌ای با قدرت سیاســی دارند. 
صاحبان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی لازم و 
ملزوم و پشتوانه یکدیگرند و دست به تحریف زده 
و می‌زنند. بینش، باور، احســاس و تعصب مورخ 
هم می‌تواند باعث تحریف تاریخ شود. با پیشرفت 
علم و تجهیزات علمی و گسترش صنعت چاپ و 
نشــر و فضای مجازی و خارج شدن تاریخ‌نویسی 
از انحصار دربارها و حاکمان و گســترش سواد و 
دانــش عمومی امکان تحریف در وقایع و حوادث 
کاهش یافته اما اگر بپذیریــم که تحریف نوعی 
دســتبرد به واقعیت اســت باید هشــیار بود که 
سارقان و دستبردزنندگان حقیقت هم با استفاده 
از امکانــات و ابزارهای پیچیده‌تر و پیشــرفته‌تر 

عمل خواهند کرد.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی 

در دهه ۱۹۳۰، اکتشافات جدید در حوزه 
اخترشناســی این نظریه را بیان کرد که 
جهان در واقع ســاکن نیست، بلکه دائما 
در حال انبساط است. انیشتین دانشمند 
معروف متوجه این موضوع شــد و مقاله 
خود را اصــاح کرد. اگرچه مــا آن‌ها را 
خطــا و نقص می‌نامیم، امــا این مثال‌ها 
خطاپذیری ذاتی علم را نیز نشان می‌دهد 
که یکــی از بزرگ‌ترین نقاط قوت آن نیز 
می‌باشــد. علی‌رغم همه چیز‌هایی که به 
علم به زندگی ما آورده اســت، همچنان 
باید در نظر داشــت که احتمال شکست 
آن وجــود دارد، بــه هر حال شکســت، 
بخشــی از خود فرآیند علمی است. ثابت 
کیهان شناسی یا ثابت کیهانی )که اغلب 
با حرف یونانی لامبدا بزرگ Λ مشــخص 
می‌شــود.(، در اخترفیزیک جهت اصلاح 
نظریه اولیه نســبیت عام توســط آلبرت 

اینشتین برای دســتیابی به جهان ایستا 
ارائه شــد. این مقدار ثابــت به این دلیل 
به وجود آمد که معادلات اینشــتین یک 
ناپایداری خاصی را در جهان نشان می‌داد 
که از نیرو‌های گرانشــی ناشــی می‌شد، 
واقعیتی نگران‌کننده کــه نیاز به مطالعه 
داشت. در دهه ۱۹۳۰، اکتشافات جدید، 
ادوین  اخترشــناس  اکتشــافات  ویژه  به 
هابل، این نظریــه را بیان کرد که جهان 
در واقع ساکن نیست، بلکه دائما در حال 
انبســاط است و معلوم شــد که معادلات 
اولیه اینشــتین بدون مقــدار ثابت تمام 
مدت درســت بوده است و نیازی به ثابت 
دانشــمند معروف خودش  نبود.  کیهانی 
متوجــه این موضوع شــد و مقاله خود را 
اصلاح کــرد. با این حال، در دهه ۱۹۹۰، 
ثابت کیهانی به روشی جدید به معادلات 
اینشــتین بازگشــت، این مقدار به همان 

کشف اینشــتین که خودش حذف کرده 
بود مربوط می‌شــد. با مشاهدات جدیدی 
که نه تنها یک جهان در حال انبســاط، 
بلکه شــتابی را در آن انبساط نشان داد، 
فیزیکدانان شــروع بــه مطالعه حول این 
ایده کردند که آنچه ممکن است مسئول 
این انبساط باشد، یک انرژی کشف نشده 
موجود در فضا اســت که اکنون »انرژی 
تاریک« نامیده می‌شود. خطای اینشتین، 
»Λ« یعنی لامبدای او، در واقع به وجود 
یک شــکل دافعه گرانش اشاره کرده بود 
و اکنون به نظر می‌رســد که این نیروی 
محرکه در پشت شتاب کیهانی وجود دارد 
و همان انرژی تاریک اســت؛ ماده‌ای که 
باعث ایجاد گرانشی می‌شود که جهان را 
در کنار هم نگــه می‌دارد و انرژی تاریک 
نیز، نیروی متضادی است که جهان را از 

هم جدا می‌کند.

خطای محاسباتی انیشتین چه بود؟

»باید چگونه به حرف بیایم/تا این آسمان 
حلال مــن شــود/که در حرکــت مورب 
پاره‌ای چشم‌ها/تحقیر نام و آدم‌ها رادیدم 
و خواندم/خودم بارها انگار که پشت صحنه 
همه چیز برملا شــده باشد/که در انتهای 
به گرگ و  انســان  چشم‌هایی/شکنندگی 
میشــی بدیع به دیده می‌آید.../کســی که 
در تنهایی درد می‌کشــد، نمی‌رسد/ حتی 
... مرگ‌های خودش را مرتب کند/کسانی 
بعد می‌آیند و دردها را می‌نویسند/که برای 
رفتن به مراســم وقت کم می‌آورند/عجب 

دنیایی ست...«
به تقریب اگر نام این کتاب »رنجنامه« بود 
خیلی گویاتر می‌بود. انتشــار این کتاب به 
سال ۹۲ بوده، در حالی که زبان شعرها به 
همین لحن و بیان امروز شاعر نزدیک‌ترند. 
گفته‌اند کــه حافظ غزل‌های دوره ســی 
اش،  هفتادســالگی  در  را  اش  ســالگی 
بازنویســی و اصلاح کرده بود یعنی شــعر 
دوره ۷۰ســالگی اش می‌شــود نزدیک به 
همان غزل سی سالگی. اما از همه حواشی 
کــه بگذریم عمق عاطفه گــدازان در این 
شــعرهای هرمز علی پور، آدمی را مجاب 
می‌کند تا به جســتجوی یافتن هیچ آرایه 
شــعری و بلاغی دیگری نباشد، سطرهایی 
که هرگز تصویری نیســتند چیزی که در 
رباعی خیام وگاه غزل ســعدی هم هست. 
کلماتی که جان و روان آدمی را به چالش 
می‌کشــند: »تحقیر نام و آدم‌ها را دیدم و 
خواندم خودم بارها/انگار که پشَــت صحنه 
همه چیز برملا شــده باشد/ که در انتهای 
چشم‌هایی شکنندگی انســان...« گونه‌ای 

نمایش ذات هنرمند یا شــاعر اســت که 
درَ هنرش یا شــعرش متجلی می شــود، 
در واپسین شعرهای شــاملو هم دیده‌ایم 
ســطرها و شــعرهایی پخته و شــخصی 
شــده که حدیــث نفس و نمادســازی از 
تجربه زیســته شده شاعرند. که بسیار هم 
درخشان اند. در کارهای نیما که گفته بود: 
»بعدازاین پنجاهی واندی زعمر/ناله بر می 
آیدم ازهر رگــی/ کاش بودم باز  دوراز هر 

کسی/چادری و گوسفندی و سگی.«
شــکلی از اشباع شدن و اجتهاد و فرزانگی 
که حاصل ســال‌ها ممارســت و کم خور 
وخواب بودن اســت، حافظ گفته: »خواب 
و خورت زمرتبه خویــش، دور کرد/وانگه 
رســی به خویــش ،که بی خــواب و خور 
شــوی...« این حالاتی که در کلام و بیان 
شاعر، برمی نشــیند و من، شعرهای علی 
پور را این‌گونه دیده‌ام. دوره‌ای که شــاعر 
بازگشــتی به خویشــتن و درون دارد، در 
هنر نقاشی عصر شکوفایی هنر، درنقاشی 
امپرسیونیســتی، ونگوگ در خلق آخرین 
کارهایش، که هنرمند درپشــت اثزخویش 
پنهان بود، اعتقاد داشــت که هر شــکلی 
و رنــگ و نــوری بایــد شــخصیترین و 
درونی‌ترین حــالات هنرمند را به نمایش 
بگذارد و نشــان دهد: که تنهــا با گریه‌ها 
و انــدوه نیســت/ که شــانه‌هایمان مامن 
پرندگانی ســت که نمی‌تــوان رویت کرد/ 
وضعیتــی که مــن دارم در فاصله آخرین 
دیــدار و دقیقه‌هــای حاضر/ بــوی مرگم 
را تنها خودم تشــخیص می‌دهــم...« در‌ 
چنین فضای حیرت که شــاعر با شگفتی 
در خویش می‌نگرد و پرسشگری می کند، 
گویی عاقبت دلتنگ خانه می‌شود؛ همان 
خانه‌ای که مأمن شاعر است و خانه کلمه و 
افلاطون که شاعر‌ را از مدینه و خانه بیرون 
کرد اما علی پور، به هایدگر  فیلسوف، پناه 

می‌جویــد. هایدگر که شــاعران رابه خانه 
پنــاه می‌دهــد: و گفته‌هــای تاریخ بدون 
تفاوت پایان نمی‌پذیرد، پس دوری از رنگ 
چراغ‌های شهر کافی است. مگر چقدر قرار 
است ستاره بشــماریم ما که نمی‌خواهیم 
صدایی را از میان برداریم، پس چرا این‌قدر 
دور می‌شــویم. از منزل و دنبال باغی دنج 
می‌گردیــم. گفتگو با مرگ، و مســتغرق 
شــدن در خیال و باور مردن، وقتی شاعر 
رنج‌هایش را شماره می‌کند و از زخمهایش 
میگوید، حدیث نفــس و خلوت رنج‌های 
خویش را با تباهی ها و ویرانی بشر،‌ دمساز 
می‌کند و درد مشترک را می‌جوید. او رنج 
تنهایی و مرگ بــاوری را به دیگران هم 
تعمیم می‌دهد: »و حتی بمیرم اگر با این 
مورمور و دردهایی استخوانی و بی‌خوابی 
جهنمی/ شــماره‌ای را نمی‌گیــرم/ تنها 
نگران حال تو هستم و هنوز نمی‌دانم/ این 
دوری کشــنده و این همه ویرانی غرامت 
چیســت.« علی پور، َشــعرش را روحی 
فلســفی و اندیشگی سرشته است، بی آن 
که در ورطه فلسفه بافی گرفتار شود و نرم 
ادبی را قربانی کند. دغدغه او رنج تنهایی، 
فراموشــی، ابتذال، تکرار ملال هاســت. 
او از کهنســالی تن می‌زنــد و چاره آن را 
کودک درون شــاعر می‌داند اما ژرژساند 
شــاعر بلندبالا و‌ جنتلمن انگلیســی، در 
اوج پیرسالی و تنهایی خود را هلاک کرد. 
علی پور هم می‌گوید: »من هم همیشــه 
فکر می‌کردم که پایانم/ پیش از شنوایی و 
اندکی فراموشی درکفنی بی قاعده شکل 
می‌گیرد/ پــس این‌همه کودکی طولانیم 
را ببخشــید/ چیزی که تنها از شــاعران 
می‌آید/ اما گذشته از همه این‌ها / کجایی 
تو که آرام‌تر از بادها در گریبان بهار بزرگ 
شدی/ یعنی هنوز، خبر مردنم به گوشت 

نرسیده؟ باشد.«

خوانش »بال برف« سطرهایی از دفتر شعر هرمز علی پور 

من هم همیشه فکر می‌کردم که پایانم

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

کتاب »مقدمه بر مابعدالطبیعه« اثر هانری 
برگســون، نخســتین کتاب فلسفی قرن 
بیســتم، منتشــر شــد. کتاب »مقدمه بر 
مابعدالطبیعه« بر اســاس آنچه در پشــت 
جلد آمده است، نخســتین کتاب فلسفی 
قرن بیســتم اســت که در عنوانش، چند 
ســالی پیش از »مقدمه بر مابعدالطبیعه« 
هایدگــر، لفظ مابعدالطبیعه آمده اســت. 
این کتــاب همچنین علاوه بــر »مقدمه 
بر مابعدالطبیعه«، پیوســتی تحت عنوان 
»فلسفه فرانســوی« دارد؛ گزارشی از سیر 
سیصدســاله فلسفه فرانسوی، از دکارت تا 
خود برگســون. همچنین در ادامه کتاب، 
پی‌گفتــاری از ژیــل دلوز نیز بــا عنوان 
»بازگشــت به برســون« آمده است که به 

نوعی ســتایش‌نامه‌ای از برگسون و تاکید 
بر بازگشــت به اوست. در بخشی از کتاب 
این‌طور آمده اســت: »جــای چون و چرا 
ندارد کــه هر حالت روان‌شــناختی صرفاً 
از ایــن جهت که به شــخصی تعلق دارد، 
کل شــخصیت را جلوه‌گر می‌ســازد. هیچ 
عاطفه‌ای نیســت که، هر قدر هم ســاده، 
گذشــته و حال موجود صاحب احســاس 
را بــه گونه‌ای نهفتــه در خود جای ندهد 
و بتواند از شــخص صاحب احســاس جدا 
شود و، مگر به زور انتزاع یا تحلیل، بتواند 
حالتی صِرف پدید آورد« کتاب »مقدمه بر 
مابعدالطبیعه« به انضمام فلسفه فرانسوی، 
توسط سیداشکان خطیبی ترجمه شده و 
انتشــارات فرهنگ نشر نو با همکاری نشر 

آســیم، آن را در ۱۲۰صفحــه و به قیمت 
۸۵هزار تومان منتشر کرده است.

نخستین کتاب فلسفی قرن بیستم ترجمه شد
کتاب

گوناگون

تاریخ

عاقبت مبارزات و مجاهدت میرزا کوچک خان جنگلی 
کشــته شــدن میرزا کوچک خــان جنگلی، از 
تلخ‌ترین برگ‌هــای تاریخ معاصر ایران اســت؛ 
مجاهدی که در مســیر آزادی ایران جان سپرد 
و بعد از مــرگ نیز از گزنــد بدخواهان در امان 
نماند. ابراهیم فخرائی می نویسد: »قوای متفرق 
جنگل تک تک و جوخه جوخه به ســوی اردوی 
دولت )قوای رضاخان سردار سپه( متوجه شده و 

تسلیم می‌شد.
 کسانی هم که مقاومت نموده یا کشته یا دستگیر 
می شــدند. البته مقاومت در این لحظات بحرانی 
تجسمی از یک نوع دیوانگی بود، زیرا نه سازمانی 
باقی مانده و نه مأمنی که به آنجا پناه برده شود و 
نه فرماندهی که از روی نقشه و تاکتیک صحیح، 

عملیات جنگی را اداره نماید.«
 یاران میرزا یک به یک دســتگیر می‌شدند. تنها 
سه تن از معاریف جنگل )میرزا، گائوک )آلمانی( 
و معین الرعایا( باقی مانده بودند که قوای دولت 
تعقیب شــان می‌نمود و این تنها از نظر آشنائی 
معین الرعایا بــه معابر کوه‌ها و گذرگاه‌ها بود که 

دستگیریشان را به تأخیر انداخت.
پایان کار میرزا سردار جنگل بر اثر خیانت روس‌ها 
و دسیسه انگلیسی‌ها توسط قوای رضاخان سردار 
سپه بسیار غمدانگیز است. زیرا معین الرعایا نیز 
تســلیم شد و »تمامی قورخانه جنگل را که تنها 
او می‌دانست کجاســت بی کم و کاست تحویل 

نمود.«
 میرزا و دوســتش »هوشنگ« که همان گائوک 
آلمانــی بود تنهــا ماندند. از هر طــرف آن‌ها را 
محاصره کردند. میرزا و دوستش در سر راه خود 
بــه خلخال در گردنه »گیلوان« واقع در کوه‌های 
طالش دچار برف و بوران شدند و هر دو از شدت 

سرما از پا درآمدند.
در پایان آبان ســال ۱۳۰۰ قوای قــزاق دولتی 
رضا خان ســردار سپه با اتحاد با نیروهای تسلیم 
شــده خالوقربان، ســیدجلال چمنی، کربلایی 
نقره آلیانی و همچنین خان‌های محلی ســردار 
مقتدر تالش، میرزا یوســف خان شفتی؛ همگی 
از فرصت اســتفاده کرده و طی حملات متعدد، 
نیروهای جنــگل را در جنگل‌های آلیان وادار به 
عقب‌نشــینی کردند که بعضی از سران تسلیم یا 

مخفی شدند. 
میرزا بعــد از ۱۰روز پنهان شــدن نهایتاً همراه 
بــا تنها یار وفادارش، گائــوک آلمانی معروف به 
هوشنگ، جهت رفتن به نزد عظمت خانم فولادلو 
)حاکم خلخــال(، که همیشــه از میرزا حمایت 
می‌کرد، به طــرف کوه‌های تالش حرکت کردند، 
ولی گرفتار بوران و طوفان شــدند و سرانجام زیر 
فشار ســرما و برف در روز جمعه ۱۱آذر ۱۳۰۰، 
درحالی که میرزا، هوشنگ را به کول گرفته‌بود، 

از پای درآمد. به دستور سالار شجاع، سر میرزا را 
از تــن یخ زده اش جدا کردند و برای امیر مقتدر 
طالش فرســتادند. امیر مقتدر هم آن را در رشت 

تسلیم فرماندهان نظامی دولتی کرد.
 پس از مدتی که ســر بریده سردار جنگل را در 
رشــت - جائی که جمهوری خود را اعلام داشته 
بود - برای تماشای عموم قرار دادند، خالو قربان 
از یاران خائن جنگل که قبلًا خود را به ســردار 
سپه تسلیم کرده و به درجه سرهنگی نائل آمده 
و جزو قوای دولتی شــده بود سر بریده میرزا را 
به تهران برد و به رسم ارمغان تقدیم سردار سپه 
کرد. رضاخان سردار ســپه دستور داد سر را در 
گورســتان حســن آباد دفن کردند. بعداً یکی از 
مردان نیک‌نهاد که از یاران قدیمی میرزا کوچک 
خــان بــود )کاس آقا حســام( آن را محرمانه از 
گورکن تحویل گرفت و به رشت برد و در محلی 

موسوم به »سلیمان داراب« به خاک سپرد.
 در شــهریور 1320 کــه آزادیخواهــان گیلان 
تصمیم گرفتند جســد میــرزا را با تشــریفات 
شایســته ای از خانقاه )نزدیک گردنه گیلوان( به 
رشــت حمل کنند، مصادف با جلوگیری مقامات 
دولتی شــدند، ناگزیر ســاده و بدون کشمکش 
جســد به رشــت منتقل و در جوار ســر مدفون 
گردید، و بدین ترتیــب طومار زندگی مردی که 
با پایبند بــودن به دیانت و اخــاق به آزادی و 
استقلال کشورش می‌اندیشید و به سعادت ابنای 
وطنش عشــق می ورزید و در جمیع این احوال، 
روح غیرقابل انحراف و انقیاد داشــت درنوردیده 
شد، و شعله عمرش که با همه کوتاهی مواجه با 
بادهای مخالف و ماجراهای غم انگیز بود خاموش 

شد.

حافظه تاریخی

 پهپاد مجهز به انرژی هسته‌ای ناسا
در سال ۲۰۲۸ عازم قمر زحل می‌شود

مأموریت تازه ناسا برای کاوش تایتان، قمر زحل، 
وارد فاز بعدی خود شــده اســت. اگر همه‌چیز 
طبق برنامه پیش برود، در ســال ۲۰۲۸ شــاهد 
پرتــاب پهپاد مجهز به انرژی هســته‌ای ناســا، 
دراگون‌فلای، خواهیم بود. با تأیید طرح اولیه این 
پهپاد از جانب ناســا، آزمایشگاه فیزیک کاربردی 
دانشــگاه جان هاپکینز وارد فاز نهایی طراحی و 
تولید دراگون‌فلای می‌شود. در حال حاضر تایتان 
تنها قمر منجمد منظومه شمســی است که ناسا 

برای کاوش آن برنامه دارد. 
گمان مــی‌رود که در اعماق برخــی از قمرهای 
یخی، مانند اروپای مشــتری و انسلادوس زحل، 
اقیانوس‌هــای بزرگی جریان دارند.‌تایتان دومین 
قمر بزرگ منظومه شمســی اســت و ناســا به 
چند دلیــل آن را برای مأموریــت پهپادی خود 
انتخاب کرده؛ اول اینکه تایتان تنها قمر منظومه 
شمسی با اتمسفری غلیظ است. به‌علاوه، تایتان 
تنها جســم منظومه شمســی است که می‌دانیم 
بدنه‌هــای مایع، مثــاً رودخانه‌ها، روی ســطح 
آن وجود دارند. اتمســفر تایتان حاوی نیتروژن 
و کمــی متــان اســت. همچنیــن چرخه‌های 
بارش، مانند زمین، روی ســطح آن وجود دارد. 
جالب‌تر آنکه گمان می‌رود ســطح تایتان غنی از 
ابزارهای پیشرفته  باشــد.  ارگانیک  مولکول‌های 
پهپاد دراگون‌فلای، شــامل دوربین‌ها، سنسورها 
و نمونه‌بردارهــا، بــرای جســتجوی ترکیبــات 
ارگانیک استفاده می‌شوند. این کاوشگر همچنین 
می‌تواند میزان پیشــرفت شــیمی ماقبل حیات 
را بررســی کند. به‌این‌ترتیب مشــخص می‌شود 
که حیــات فرازمینی می‌تواند روی این ســیاره 
وجود داشته باشــد یا خیر. این مأموریت شامل 
چالش‌های مهندســی بی‌سابقه‌ای خواهد بود که 
تیم ســازنده پهپاد باید بر تمام آن‌ها غلبه کند. 
یکی از این چالش‌ها تســت سیستم‌های هدایت، 
مســیریابی و کنترل دراگون‌فــای در محیطی 
شــبیه به محیط تایتان است. به این منظور، تیم 
توسعه‌دهنده بیابان کالیفرنیا را به‌خاطر شباهت 
آن به زمین‌های ماسه‌ای ســطح تایتان انتخاب 
کرده اســت. هم‌زمان تســت‌های دیگری برای 
بررســی عملکرد سیستم‌های پرواز دراگون‌فلای 
در تونل‌های بــاد مرکز تحقیقاتی لنگلی ناســا 
انجام می‌شــوند. همچنین پهپاد مجهز به انرژی 
هســته‌ای دراگون‌فلای تحت آزمایش‌های فشار 

اتمسفری نیز قرار گرفته است.
 تیم پژوهشــی برای ایجاد شــرایطی مشــابه با 
اتمســفر تایتان، از یک اتاقک فشــار نوآورانه با 
حجم ۸۵مترمکعب استفاده می‌کنند. این اتاقک 
با جریان ۰٫۷۵مترمکعب نیتروژن مایع بر ساعت 
فشار و دمای اتمســفر تایتان را برای ۲۴ساعت 

شبیه‌سازی می‌کند. 
تیم توسعه‌دهنده در گزارش خود آورده است که 
ســازه اصلی پهپاد می‌تواند دمای بسیار پایین و 
فشاری نزدیک به فشار اتمسفری تایتان را تحمل 
کند. این مأموریت ابتدا برای ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی 
شــده بود، اما به‌علت محدودیت‌های بودجه یک 
ســال به‌ تعویق افتــاد. حالا تیم دانشــگاه جان 
هاپکینز باید پهپاد خود را برای بررسی‌های ناسا 

در سال ۲۰۲۴ آماده کند.

 فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

دانند عاقلان که مجانین عشق را
پروای قول ناصح و پند ادیب نیست

هر کو شراب عشق نخورده‌ست و دُردِ دَرد
آنست کز حیات جهانش نصیب نیست
در مشک و عود و عنبر و امثال طیبات

خوشتر ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست
صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود

ور نه چو در کمند بمیرد عجیب نیست
گر دوست واقفست که بر من چه می‌رود
باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست

جزئیات سعدی

 رفیقم ســال۸۴ اهواز )ســمت کوت عبداله( 
دانشگاه قبول شــده بود، می‌گفت یه‌بار تاکسی 
منو از یه مســیری برد که خیلی عجیب بود هر 
چی گفتــم آقا کجا میری؟ چیــزی نمی گفت، 
ترسیدم گفتم آقا منو پیاده کن! باز بی‌خیال بود، 
بلنــد دادزدم کمک کمک! یهو‌ طرف زد رو ترمز 
گفت، گمشو پایین بچه. سگ تورو می‌دزده آخه 

ریقو!)رضا خان‌زاده(
 ‏ولی بچه‌ها! با کســی که با تمــام وجود و از 
ته قلبش دوســتتون داره زرنگی نکنید. یه‌درصد 
احتمال بدید که فقط دوستتون داره و خر نیست 
که دروغ‌گفتن و پیچوندناتونو نفهمه. یه‌وقتایی‌ام 
می‌فهمه، بــه روتونم نمیاره، ولــی خوب دلش 
میشــکنه. اونوقت از دستش میدید. نکنید آقا! با 

همه زرنگی نکنید! )اورج جورول(
 ‏سال‌ها پیش برای آزمون دکترا رفتم کافی‌نت 
ثبت‌نام کنم. حدودا ۳۲ســالم بود. پسر جوونی 
اپراتور بود، فرض کن: ۲۵ساله. مشخصات رو که 
گفتم، با قیافه عاقل اندرسفیه گفت: اوووو تو این 
ســنم می‌خوای درس بخونی؟ منم جواب دادم 

آره. )فرانی(
 ‏عصری می‌خواســتم پخت رول دارچینی رو 
با رســپی جدید امتحان کنم. پختم و سفت شد 
حالا خودم نميتونســتم بخــورم بعد پدرم میزد 
تو چایی و ميگفت دیبا اينجورى ميشــه خورد، 
مزه‌ش واقعا خوبه. خب من نبايد اين مردو بذارم 

وسط و دورش بگردم؟ )دیبا(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه 12 آذز 1402 _ 19 جمادی الاول 1445 _ 3 دسامبر 2023- شماره 2313 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

 تهران-  خیابان مطهری- نرسيده به تقاطع سهروردی- خیابان  سنندج
 خيابان زاهدان- پلاک 8-  واحد 2- تلفکس: 02166981275  0216698127

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان              سردبیر: جلال خوش چهره                                       
چاپ: صمیم  44533725 - �021 توزيع: نشر گستر امروز  02161933000


